
   افقي:  
1- محل همايش‌ها- اولين 3 رقمي

2- پيراستن به شيوه عکاسان- ناتمام- حادثه 
ناگهاني

3- جمع موج- فاقد بيماري- فاني
4- خزنده نیش‌دار- دو طرف دهان زیر گونه‌ها- شهر تاریخی 

»فرانسه«- دیدنی از لشکر
5- دريا- از ادوات ورزش- شب انگليسي

6- وســیله‌ای بــرای تصویربــرداری از ســندی کاغــذی- زن 
شوهرمرده- یار »زنجیر«

7- سبز مايل به خاکستري- مسابقه در حال پخش شبکه سه 
سيما- رنگ لباس استقلال

8- محدوده‌اي شامل چند شهر- ساز ضربي- پس
9- پسر سام- درگاه- اجراکننده

10- زمين آذري- شرح و تفصيل- رهايي
11- نام پسرانه- بزرگواري- شگرد خاص کار

12- توده چيزي- دفتر بغلي- بي‌پرده- کم هوش
13- تهیدست، ندار- خبرگزاری »ایتالیا«- شعر گفتن

14- ابزار بنايي- از اقوام کشورمان- تازه زاييده
15- رود پر آب فارس- در موردي به‌کار مي‌رود که با يک عمل 

به دو نتيجه خوب برسيم

 عمود ي:   
1- یکی از صنایع دستی شهر »استهبان«- پهن ماهی

2- به پايان رساندن- سرزمين- متانت
3- موزه »پاریس«- دریاچه خوارزم- قله

4- نوپيدايي- اعزام و فرستادن- ميوه مربا!- فلز چهره!
5- گیاهی دارویی- درست دانستن مطلبی- پول »آلبانی«

6- موجود فراطبيعي- شاهزاده- يک نوع سس تند
7- مکعــب شــماره‌دار- اشــک ريختــن- کم پهنايــي و کم 

عرضي
8- يک قطعه يا فصل از کتاب- محلي در مکه- کيميا

9- مقابل »فرعی«- همریش- سرآغاز گفت‌وشنود تلفنی
10- شهری در »آلمان«- قله استان کرمان- شناسه و رمز

11- سنگ آسياب- جنگ- اشعه رنتگن
12- همگــي- يک عامي- جنس کلاه روســتايي- شــهری در 

استان همدان
13- وجــود نــدارد- خواهر- رنگ مايع قابل شست‌و‌شــو در 

نقاشي
14- بيابان- همراه گرد- ســرزميني باستاني در آسياي صغير 

کنار درياي اژه
15- عضوی در صورت- سومین مثنوی »خمسه« نظامی

   افقي:  
احمــد  »محمدبــن  تألیــف  کتابــی   -1

سفارینی حنبلی«- به مشام می‌رسد
2- خبره- تفحص- فيلمي با بازي »غزال نظر«

3- اتحاد و صمیمیت- سرمربی سابق »آث میلان«- مردد
4- کشور آسیایی- رود »روسیه«- ستاره‌شناس- از جنس نی

5- اشاره بعيد- با عقيده واحد- مربوط و منسوب به دوره‌هاي 
قبل از تمدن بشر

6- وسيله زمان سنج الکتريکي- مدرن- نيلوفر
7- ورزش نادال- نوعي از خودروي شورلت- ناراحت

8- عطر شيريني- تلفن بي‌سيم- همين حوالي
»SIPG 9- آسمان- هندوستان قدیم- مهاجم »شانگهای

10- دوازده کيلوگرم- زبان عرب- فتنه‌انگيزي
11- شهری در استان اردبيل- نام دخترانه- صداي خالي شدن 

باد تيوپ
12- از وسايل خانگي- آبريزش و گرفتگي بيني- حرف نفرت- 

خواندني دو حريف مسابقه!
13- آرايش تئاتري- پل معروف راه‌آهن مازندران- خودرويي 

لوکس
14- بیدار و متوجه- رهبر کمونیست‌ها- فیلم »ران هاوارد«

15- علامت مصــدر جعلی- اثری از »ریشــارد اشــتراوس« 
موسیقیدان آلمانی

 عمود ي:   
1- فيلسوف مارکسيست فرانسوي- اعلان

2- پخش صوت قابل حمل- مشهور- از محلات تهران

3- کشور آسيايي- مارکي بر نيسان- پنداري
4- نمونه- بنفش روشن- گام يک پا- همان بوس است

5- وسیله روز مبادا- صفت چای- روزنامه »اوئست فرانس« 
در این شهر به چاپ می‌رسد

6- آسيب- مجاز از آهسته و يواش يواش- شعر ژاپني
7- بي‌سروپا- شهری در استان سمنان- ظرف آزمايشگاهي

8- افزايش اوره- نيرنگ- برابر در وزن
9- امر به نشســتن- نقشی در ســریال »خواب و بیدار«- لذت 

بردن
10- ناچار- بازي قهوه خانه‌اي- تذکره

11- پيش درآمد آشغال- بدهکار- نماد فرانسه
12- شماره به ياد ماندني- تاکسي ده نفره!- جرأت- تيره و تار

13- کيسه برنج- ابزار- پوشش
14- زنداني- سنگ ارگانيک کهنه- روشنايي و تابش

و  کهگيلويــه  اســتان  شــهر  دو  قديــم-  اســتاندار   -15
بويراحمد

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

9 7 3 4 5 8 2 1 6
5 4 6 1 7 2 3 9 8
2 8 1 3 6 9 7 4 5
4 1 2 9 8 3 6 5 7
3 5 9 6 4 7 8 2 1
8 6 7 2 1 5 9 3 4
1 2 8 5 9 6 4 7 3
6 9 5 7 3 4 1 8 2
7 3 4 8 2 1 5 6 9

3 5 9 4 6 1 7 2 8
6 2 7 8 9 5 3 4 1
8 1 4 7 2 3 9 5 6
7 9 8 3 4 2 6 1 5
2 4 3 1 5 6 8 7 9
1 6 5 9 7 8 2 3 4
4 3 1 2 8 9 5 6 7
5 8 2 6 1 7 4 9 3
9 7 6 5 3 4 1 8 2

آسان
1 6 4 2 7 8 5 9 3
5 7 3 9 4 6 1 2 8
9 8 2 3 1 5 6 7 4
3 2 6 7 5 4 8 1 9
4 5 1 6 8 9 2 3 7
7 9 8 1 3 2 4 5 6
2 4 9 5 6 7 3 8 1
8 1 5 4 9 3 7 6 2
6 3 7 8 2 1 9 4 5

متوسط
3 8 7 4 5 2 6 9 1
6 2 1 9 8 7 3 4 5
4 5 9 3 6 1 2 7 8
2 9 5 6 1 4 7 8 3
7 6 3 8 2 5 9 1 4
1 4 8 7 3 9 5 6 2
5 1 6 2 9 8 4 3 7
8 3 4 5 7 6 1 2 9
9 7 2 1 4 3 8 5 6

خیلی سختسخت
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 سه شنبه 23 آذر 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7798

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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هاوخهدایزوشتسش1

ادنماسینومراه2

داهیناحکلاسر3

یایشالجالکاک4

سارمهریرحتونر5

اناهکامسرکشد6

عفدنمهبقاتشم7

یاراکناکدوکتف8

لکشتمدایشتذل9

انتنرمرملیکو10

رادیلمجتتاورک11

کبنتازامایپس12

یواقلناملیست13

دروبشادناووهی14

هزجعمناتسگنرین15
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کناتسبگنتهیسود1

وجهتراادنوکرس2

تمنامرتادردت3

اتییهاکیشبنج4

رتشوشیلامراهر5

اونشعساویابد6

گاهنانبموراک7

یزسولاچهداجاپ8

نامایغارسزیل9

رشاخمالسسیای10

وننتماخومیرکت11

اواجرتودنلهک12

نسدممرارسادن13

دازادرملاونری14

ازاردیدنجخلامک15
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جنگ و صلح در کابل
سفر به افغانستان؛ سرزمین رازها- بخش چهارم

روبه‌روی ورودی تا 
می‌فهمند ایرانی 

هستیم بازرسی 
نمی‌کنند و سرباز 

پیری که اهل تشیع 
است ما را گرم در 
آغوش می‌گیرد و 

خوشامد می‌گوید. 
زیارتگاه شلوغ 
است و هرکس 

مشغول کاری است. 
خانواده‌ای گوشه‌ای 
زیر درخت مشغول 

غذا خوردن هستند و 
خیلی‌ها درحال نماز 

خواندن. بر بدنه 
ماکت یک کشتی که 

روی دیواره‌ای قرار 
دارد شعر شهریار را 

حک کرده‌اند: برو 
ای گدای مسکین در 

خانه علی زن/ که 
نگین پادشاهی دهد 

از کرم گدا را

مدرســــــه  دانــش‌آمـــــوزان  حافظـــــــه 
حادثــه  از  بعــد  کابــل  سیدالشــهدای 
تروریستی اردیبهشــت ماه امسال مانند 
دیــوار آبی رنگ بیرونی مدرســه پــر از رد 
ترکش‌هایی است که جان دوستانشان را 
گرفت. حافظه این دختران نوجوان پر از 
سؤال‌هایی است که هیچ وقت به جوابی 
نمی‌رســد. بــه‌ کدام گناه کشــته شــدیم؟ 
فاطمــه بــا شــنیدن اولیــن ســؤال درباره 
آن روز بغض می‌کند و ســاکت می‌ماند، 
مریــم اما به‌ خاطــرش مانده کــه بعد‌ از 
شنیدن صدای مهیب سه انفجار، جهان 
اطرافش در سکوت فرو رفت. تنها سوتی 
ممتد در گوشش نفیر می‌کشید و پاهایی 
کــه ناخــودآگاه او را به‌ ســمت در ورودی 
می‌بردنــد: »نمی‌توانــم چطــور توضیح 
بدهم. نمی‌دانم چطور می‌شود تعریف 
کرد.« بدن‌های کوچک همکلاسی‌هایش 
را دید که روی هم افتاده بودند، کیف‌های 
پاره، دفترهای لگدکوب و ســوت ممتدی 
کــه رهایش نکرد حتی در خواب‌هایی که 

هنوز می‌بیند.
و 20 دقیقــه بعدازظهــر 18  ســاعت 16 
اردیبهشت ماه امسال بود که افغانستان 
در شوک فرو رفت. زنگ تعطیلی مدرسه 
کــه به صــدا درآمــد دختــران نوجــوان از 
مدرسه خارج شدند اما به خانه نرسیدند. 
انفجار اول در اتومبیلی صورت گرفت که 
در مدرســه را با در کلینیک اشــتباه گرفته 
بــود. انفجار بعدی کمی جلوتــر و انفجار 
ســوم کمــی پایین‌تــر از خیابــان تــا اینکه 
کودکان هیچ راه فراری نداشته باشند. در 
این حمله تروریســتی به‌ گفته مســئولان 
وقــت بیش از 90 کودک کشــته و 250 نفر 
زخمی شــدند. حملــه‌ای که منســوب به 

داعش است.

شــهرک  در  سیدالشــهدا)ع(  مدرســه 
سیدالشهدای غرب کابل است که شیعه 
نشــین اســت. شــهرک و محلــه‌ای که در 
دامنــه کوه بــالا رفتــه‌ و به منطقه دشــت 
پرچین معروف است. خیابان‌های فرعی 
هنوز آسفالت نشده‌اند و خانه‌های نوساز 
زیادی در محله دیده می‌شــود. سربالایی 
خاکــی را بــالا مــی‌روم تــا ورودی »لیســه 
عالی نسوان« سیدالشــهدا اما در کوچک 
آن بســته اســت. جــاده خاکــی را پاییــن 
می‌آیم و دیوار ســوراخ ســوراخ مدرســه را 
می‌بینم با ســنگ آبی رنگ یادبود کشته 
شدگان که روی آن نام دختران شهید آن 
روز را نوشته‌اند. دیوار دیگری هم با نقش 

گل‌های سرخ نقاشی شده است.
 ورودی پســران در خیابان پایینی اســت. 
قبــل از ورودی اصلــی، زمیــن خاکــی رها 
شــده‌ای حائــل بیــن مدرســه تــا خیابان 
اســت؛ به‌نظر جایی برای ورزش می‌آید. 
یکی از مســئولان مدرسه می‌خواهد که از 
فضــای داخل عکســبرداری نکنیم چون 
را نمی‌دهــد،  اجــازه  ایــن  اداره معــارف 
روز  کــه  او  می‌شــود.  جنجــال  می‌گویــد 
حادثــه در مدرســه بــوده انگیــزه‌ای برای 
بازخوانــی آن روز نــدارد. همین‌طــور کــه 
روبــه‌روی در ورودی ایســتاده‌ام دختــران 
جــوان را می‌بینــم کــه در مدرســه رفت و 
آمد می‌کنند. یکی از آنها بعد از پرسیدن 
ســؤال از آن روز انــگار کــه تحملــی بــرای 
بازگشــتن و به یاد آوردن نداشته باشد به 
کوه‌هــای اطــراف خیره می‌شــود و اشــک 
در چشــمانش حلقــه می‌زنــد: »2 تــا از 
دوســتانم زخمــی شــدند و بســیاری هم 
شهید. ببخشید...« نمی‌تواند حرف بزند، 

از سرپایینی پایین می‌رود.
یکــی از خدماتی‌هــای مدرســه بــرای مــا 
توضیــح می‌دهــد کــه انفجارهــا چطــور 
صــورت گرفــت و وقتــی بــه صحنه‌هــای 
بعد از انفجار می‌رســد ســاکت می‌شــود. 

او توضیــح می‌دهــد کــه در ایــن مدرســه 
15 هزار دانش‌آموز در ســه شیفت درس 
می‌خواننــد و البته هنــوز تصمیمی برای 
ادامه تحصیــل دختران بعــد از صنف 6 
یــا کلاس ششــم معین نشــده اســت. در 
مدرســه پرســه می‌زنــم و صــدای خنــده 
دانش‌آموزان در گوشــم می‌پیچــد اما در 
واقــع تنها صــدای بادی اســت کــه از کوه 
بالا دســت در گوشم می‌پیچد و به راهش 

ادامه می‌دهد.
 کمــی بالاتر دختران زیر درخت خشــکی 
نشســته‌اند روی خــاک و گعده دوســتانه 
گرفته‌انــد. همگی 13 ســال دارنــد و تند و 
هیجانی اما شســته رفته حــرف می‌زنند. 
با تصمیم مؤسســه برای آنها کلاس‌های 
تــا  گذاشــته‌اند  روانشناســی  مشــاوره 
آســیب‌های روحــی بعــد از حادثــه کــم 
شــود. یکی از دختران که پرشــورتر از بقیه 
صحبت می‌کند از چیزهایی که در کلاس 
آموخته می‌گوید: »راجع به اینکه چگونه 
بــا افــکار مزاحــم مقابلــه کنیــم و چطور 
پاکســازی ذهنــی انجــام دهیــم، حــرف 
زدند. ما باید قوی و اســتوار باشیم و جای 
خواهران شــهید خود را بگیریم و به جای 

آنها درس بخوانیم.«
آنهــا که یک شــیفت قبل از ایــن حادثه 
بوده‌اند تعریف می‌کنند که بعد از حادثه 
سه ماه مدرسه تعطیل بوده: »آن روز از 
خانــه صــدای انفجــار را شــنیدم. دختر 
دایــی مــن زخمــی شــده بــود.« دیگری 
می‌گوید کــه پای خواهرش زخمی شــد 
و حــالا بهتــر اســت امــا: »هنــوز حالش 
خــوب نیســت.« آنهــا کــه امتحانــات را 
تمام کرده‌اند حالا در مرخصی هستند و 
فرصت حضور در کلاس‌های مشاوره را 
غنیمت شمرده‌اند تا زیر درخت خشک 
مدرســه باهــم حــرف بزننــد و بخندند. 
یکــی از آنها تعریف می‌کنــد که روزهای 
اول ورود طالبــان یــک نفــر چنــد روز بــا 

اسلحه جلوی مدرسه نگهبانی می‌داده 
کــه باعــث تــرس آنها شــده بــود: »یک 
روز آمدنــد ســر صف با ما حــرف زدند و 
گفتند شــما آینده‌ســازان کشــور هستید 
و مــا امنیــت شــما را تأمیــن می‌کنیم و 
نباید بترســید.« بعد چند نفر شــروع به 
خنده‌هــای نخــودی می‌کننــد و وقتی از 
آنها دلیل خنده را می‌پرســم می‌گویند: 
»چند نفر ســر همان صف حالشــان بد 
شــد.« دیگری تعریف می‌کنــد که یکبار 
هم موتورســیکلتی کــه اطراف مدرســه 
پرســه می‌زده با شــلیک هوایی سربازان 
امارت فرار کرده اســت. آینده برای آنها 
شغلی است که در سر دارند؛ یکی دکتر، 
دیگــری معلم و آن دیگــری حقوقدان. 
چنــان بــا قاطعیت از شــغل‌ آینده خود 
می‌گوینــد که به‌نظر می‌رســد هیچ چیز 

نمی‌تواند آنها را متوقف کند.
مــردم بیــرون مدرســه جمــع شــده‌اند و 
مشغول گفت‌و‌گو هستند. یکی از مردانی 
کــه در آن حادثــه پایش بشــدت آســیب 
دیــده و بســختی بــا عصــا راه مــی‌رود از 
درد و رنجــی می‌گویــد کــه از آن روز با آن 

دســت و پنجــه نــرم می‌کند. نــگاه کردن 
به جــای زخم وکبودی پایــش کار راحتی 
نیست، مانند شــنیدن خاطره روز حادثه 
تروریســتی از زبان دانش‌آموزان مدرسه 

سیدالشهدا)ع(.
زیارتــگاه ســخی را هر بار کــه از گردنه کوه 
تلویزیون رد شدیم دیدم. جایی در محله 
»کارته ســخی« که در دامنه کوه اســمایی 
واقــع شــده و زیارتگاه مردم کابل اســت. 
این زیارتگاه در ســال 1182 قمری بنا شد 
و آن‌طور که نوشــته شــده اســت: »خرقه 
منتســب بــه پیامبر اکــرم)ص( در ســال 
۱۱۸۲ق در مســیر انتقــال از بدخشــان به 
قندهــار مدتی در آن قرار گرفت. به گفته 
حاملان خرقه، حضــرت علی)ع( نیز در 
کنار خرقه، با عده‌ای نماز خوانده است.«
دورتا دور این زیارتگاه محبوب آرامگاهی 
پهناور اســت. گنبد آبی بنــا را با پارچه‌ای 
خاکســتری پوشــانده‌اند. از میــدان پایین 
دست تا ابتدای زیارتگاه کمتر از 10 دقیقه 
پیاده‌روی است اما در همین چند دقیقه 
به اندازه چند روز قدم زدن در کابل زنانی 
را می‌بینــم کــه دســته دســته بــا خانواده 

دکان داران  می‌شــوند.  زیارتــگاه  راهــی 
مســیر مشــغول تعــارف و تبلیــغ کبــاب 
و قابلــی پلــو هســتند امــا کســی داخــل 
مغازه‌ها دیده نمی‌شود. سربازان امارت 
در گوشــه‌ دیــواری که مســلط بــه خیابان 
می‌دهنــد.  نگهبانــی  اســلحه  بــا  اســت 
روبــه‌روی ورودی تــا می‌فهمنــد ایرانــی 
هستیم بازرســی نمی‌کنند و سرباز پیری 
که اهل تشــیع اســت ما را گرم در آغوش 
بــالای  می‌گویــد.  خوشــامد  و  می‌گیــرد 
در ورودی صحــن نوشــته‌اند: »قدمــگاه 
علی‌ابــن  حضــرت  مظهر‌العجایــب 

ابی‌طالب علیه‌السلام.«
داخــل صحــن زیارتــگاه شــلوغ اســت و 
هرکس مشــغول کاری است. خانواده‌ای 
غــذا  مشــغول  درخــت  زیــر  گوشــه‌ای 
خــوردن هســتند و بســیاری هــم درحال 
نمــاز خوانــدن. بر بدنه ماکت کشــتی که 
روی دیواره‌ای قرار دارد شــعر شــهریار را 
حک کرده‌اند: »برو ای گدای مســکین در 
خانــه علی زن/ که نگین پادشــاهی دهد 
از کرم گــدا را« کفــش را تحویل می‌دهم 
و وارد فضــای داخلــی می‌شــوم. گنبدها 

با کاشــی‌های آبی و خطوط عربی شــبیه 
فضای داخلی حرم شاه عبدالعظیم)ع( 
اســت. مــردم در صفــی آرام بــه ســمت 
جای فرورفتگی دست بر دیوار می‌روند و 
بعد دســت خود را به‌صورت می‌کشند و 
تبرک می‌دهند. رفتار مردم و مناسکی که 
به جا می‌آورند یادآور زیارتگاه‌های ایران 
اســت. در محوطه بیرونی قدم می‌زنم و 
به قبرهایی نگاه می‌کنم که سراسر حیاط 
حــرم را پوشــانده و با ســنگ فرز اســامی 
و تاریخ‌هــا از روی آن پــاک شــده اســت. 
مــردی کــه روی یکــی از گورهــا ایســتاده 
توضیح می‌دهد که چند روز اول روی کار 
آمدن حکومت جدید در مزار را بســتند و 
با ســنگ فرز اســامی و نام‌های خــدا را از 
روی ســنگ‌ها پاک کردند که زیر دست و 
پا نماند. به سنگ‌هایی که به دیوار مانده 
اشــاره می‌کند که سالم هســتند. کبوتران 
حرم تکه‌ای از آســمان را سفید می‌کنند. 
به نمای عجیب کوه با ساختمان‌هایی که 
از آن بالا رفته‌اند خیره می‌شــوم و سعی 

می‌کنم به هیچ چیز دیگری فکر نکنم.

محمد معصومیان
گزارش نویس

ادامه دارد


